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 بسم الله الرحمن الرحیم

مْ اَ (133)بقره:  مُوتُنَّ إلَِّا وَأَنتمُ مُّسْلِمُونَتَ فَلَا الدِِّینَ لَکمُُ اصْطفَىَ اللَّـهَ إِنَّ بَنِیَّ یَا وَیَعقُْوبُ بَنِیهِ إِبْرَاهِیمُ بِهَاوَصَّى  وَ (132)بقره: 

 إِبْرَاهِیمَ آبَائِكَ وَإِلَـهَ هكََكُنتمُْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعقُْوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبنَِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی قاَلُوا نَعْبُدُ إِلَـ

 تُسْأَلُونَ وَلَابَتْ وَلَکمُ مَّا كَسَبْتمُْ كَسَ مَا لَهَاتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ  (134)بقره:  مسُْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدًا إِلَـهًا وَإِسْحَاقَ وَإِسمَْاعِیلَ

 1یَعْمَلُونَ كَانُوا عَمَّا

 در عملاهمیت عمل و نقش قول  -1

 قَالَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ » (131)بقره:ریم: دا 131ی هایی كه در قرآن آمده دقتی شود. در آیهباید در این عبارت[ 2]

إِذْ قَالَ لِبنَِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن »داریم:  133ی و در آیهالْعَالمَِینَ  لِرَبِِّ أَسْلَمْتُ قاَلَ أَسْلمِْ: بگو؛ «الْعَالَمِینَ لِرَبِِّ أَسْلَمْتُ

این قال كه در آیات  .«مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدًا إِلَـهًا وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ آبَائكَِ وَإِلَـهَ هكََنَعبُْدُ إِلَـ قَالُوابَعْدِی 

در  .«...آمنََّا بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَینَْا قُولُوا» (136)بقره: مثلاً  اند كه اعتقادات را بگویید در آیات زیادی است.آمده و گفته

گویند یك چیز را در آیات به ما می كنیددقت كه  اندتوضیح داده [؛بگویید را اعتقاداتان كهروایات این معنا را ]

ضَ رِمَا فُ»اند: . گفتهی مهمی استنکته شود. اینبگویید؛ چرا؟ به دلیل اینکه گفتن و ابراز اعتقادات باعث تثبیت می

 است. چند نکته در این زمینه بگویم كه مهم است. « ...عَلىَ اللِِّسَانِ

-1-1 ترمندی جامعتر فرایض به منظور بهرهانجام جامع 

 ی جامع است؟ زیرا اعضایی جامع است. یك واجب جامع است. چرا فریضهاند كه نماز فریضه[ در روایات ما گفته3]

كند. پا كار ای است كه دست در آن كار میكند. یعنی اگر در نماز دقت كنید؛ نماز فریضهمختلفی را درگیر خود می

توانید تواند نمازش را در دلش بخواند. شما میكند. یعنی كسی نمیكند. زبان و گوش كار میكند. صورت كار میمی

تواند نماز را در دلش بخواند. نماز را باید ]با زبان[ بخواند. توجه كسی نمیكتاب بخوانید اما زبانتان را تکان ندهید. اما 

كنند اگر شود. برای همین است كه اهل معنا توصیه میكردند به اینکه اعضا و جوارح مختلف انسان درگیر می

آن را از حفظ نخوانید. قرآن توانید قرآن را جامع بخوانید. یعنی اولاً اگر امکان داشت قرخواستید قرآن بخوانید؛ تا می

ی خودش را ببرد. بعد قرآن را مانند خواندن كتاب نخوانید. را باز كنید و از روی قرآن بخوانید كه چشم حظ و بهره

شان را ببرند و هم خط ای باشد كه بخوانید و گوشتان بشنود. یعنی هم زبان و هم گوش حظ و بهرهبلکه به گونه

روی خطوط قرآن بگذارید. این نه به خاطر این است كه خط را گم نکنید. به خاطر این است ببرید. یعنی دستتان را 

تر انجام دهد؛ حظ و بهرهای را جامع. هر چقدر كسی فریضهی معنوی خودش را ببردكه دست هم باید حظ و بهره

 . رود اش بالا می

                                                           
1
 دیپس شما با ده،یشما برگز یرا برا نید نیخدا ا ناًیقیپسران من!  یاسلام سفارش كردند كه ا نییپسرانشان را به آ عقوبیو  میو ابراه (132بقره:)  

كه  یشما سفارش كرد[ هنگام نییپسرانش را به آ عقوبی دیكن یكه ادعا م انیهودیشما ] ایآ( 133)بقره: . دیرینم د،یكه مسلمان باش یجز در حال

 د؟یپرست یرا م یزی[ آن گاه كه به پسران خود گفت: پس از من چه چدیحاضر نبود ناًیقی] د؟ی]كنار بستر او[ حاضر بود دیرا مرگ در رس عقوبی

بودند كه  یآنان گروه( 134)بقره: . مییاو میو ما تسل م،یپرست یاست م گانهی یو اسحاق را كه خدا لیو اسماع میپدرانت ابراه یتو و خدا یداگفتند: خ

مربوط به خود شماست؛ و شما در برابر  دی[ به دست آوردند مربوط به خود آنان است، و آنچه شما به دست آوردتیآنچه ]از طاعت و معص تند،درگذش

 .دیستیدادند، مسؤول ن یآنچه آنان انجام م
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-2-1 جایگاه قول و گفتن در عمل 

جایی به شدت حساسی است. یعنی در بحثمان قول خیلی حساس است. حتی در  [ حالا در این زمینه زبان و قول5]

بخشد. یعنی چه؟ یعنی مادامی كه خدا او را می« مَا لَمْ ینَْطِقْ بِشفََةٍ...»روایاتمان داریم اگر كسی حسد داشته باشد؛ 

كلمات و گفتار بیرون بریزد  نگفته، زیرا اگر كسی حسدش را در قالب كلمات بیرون بریزد، یا غضب خود را در قالب

كنند اگر كسی غضب خودش را بیرون بریزد؛ ساكن و ساكت ها فکر میشود. برخیباعث تثبیت حسد و غضب می

شود. یا اگر حسد دارد؛ این حسد خودش را بیرون نریزد این در داخل خودش نگه شود. اتفاقاً برعکس، تثبیت میمی

ها را میروند و ساختمانبیان نکند. بعضی این رفقا كه بالای شهر تهران می دارد و در قالب كلمات حسد خودش را

ها چه كار میدانم اینها در این ساختمانگویند: من نمیدهد. مثلاً میگویند بوی حسد میبینند. چیزهایی كه می

د است كه اینها را میكند؟ انگار یك جورایی حسوكنند؟ ساختمان را چه كسی تمیز میكنند؟ و چگونه زندگی می

هایشان انجام دهند. حالا ها بهشون خوش بگذره و وظایف خود را در قبال این منزلگوید. بگو انشاءالله در این خانه

گوید: ببین ها هستند اینقدر در دلت رخت نشور! یا اینکه طرف یك ماشینی دارد! میبابت اینکه اینها در این خانه

خرد خرد. نمیتركد. اگر همین پول را به خودش بدهند همین پورشه را میدارد از حسد مییعنی ؟ چه ماشینی دارد

 چون ندارد. 

 ایمان با عمل تثبیت

اند كه اولاً عمل مهم است و ]ثانیاً[ در عمل، گفتن خیلی مهم است. یعنی [ لذا بحث گفتن خیلی مهم است. گفته8]

گوید در آن موضع اعتقادی نویسد و میی مجازی خودش میحهانسان اعتقادات خودش را بگوید. وقتی در صف

ی این باشد كه به اینکه موضع من و نظر من راجع به دین و شود. شاید بخشی از آن هم به واسطهخودش تثبیت می

كنیم كه یك ایمان شود. عمل مهم است و در عمل قول خیلی مهم است. ما فکر میاعتقادات این است؛ شناخته می

شود كسی . مگر میعمل صالح جزو ایمان استاند ریم و یك عمل صالح و اینها از هم جداست. در صورتی كه گفتهدا

رود. ایمان داشته باشد و عمل مطابق آن را نداشته باشد. اگر كسی به جد اعتقادی داشته باشد دنبال اعتقادش می

كند درست اعتقاد دارد و امید دارد دنبال آن چیزی كه فکر میكسی كه به چیزی « مَن رجا عُرِفَ رجاؤهُ فی عَمَلِهِ»...

ی این است كه اعتقاد ندارد. ممکن است مغزی برای رود به واسطرود. البته اگر واقعاً اعتقاد دارد. و اگر نمیاست می

و »اند: اش هست. برای همین است كه گفته خودش حل كرده باشد اما جزو ایمانش نشده است. جزو مسائل تفکری

تواند بگوید . یعنی ایمان عمل لازم دارد. كسی نمیشودایمان فقط با عمل تثبیت می؛ «لٍمَعَإلاَّ بِ مانَیالإ ثْبُتْیَلا 

ای كه اگر ما دیدیم كه به گونهجزو ایمان است.  ایمان یك چیز است و عمل صالح چیز دیگری است. نه! عمل صالح

اصلاً همچنین اعتقاد یا ایمانی را نداریم. نه اینکه اعتقاد را داریم و در عمل ]كوتاهی عمل مطابق را نداریم؛ بدانیم كه 

شدند و جام شد؛ بعضی بلند میها[ نصف شب پخش میزمانی جام جهانی در اقسی نقاط دنیا بود ]بازی كنیم[.می

شود و جام جهانی نگاه لند میگذارد و بكردند. خب این شخص اعتقاد دارد. نصف شب ساعت میجهانی را تماشا می

گذاریم كه بلند شویم و نماز شب بخوانیم یك شب و كند. خب معلوم است كه اعتقاد دارد. آن موقع ما ساعت میمی

رود. خب معلوم است اعتقاد نداریم دیگر. تعارف كه نداریم اعتقاد به دو شب هم نه! كلاً همیشه از دستمان در می

 دادیم.ر اعتقادش را داشتیم حتماً عمل مطابق با آن اعتقاد را انجام میهمچنین كاری نداریم. اگ

 ترین عمل در تثبیت اعتقاداتگفتن و قول مهم -1-2-1
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ضَ عَلَى رِمَا فُ»جزو  اعتقادتان را بگویید تا تثبیت شود.دارد؛ فرمودند:  قولوا[ در روایاتمان ذیل اینگونه آیات كه 11]

ان واجب است این است كه اعتقاد خودش را بگوید. نه اینکه اعتقادش را در دل خودش آنچه بر زب؛ یعنی «...اللِِّسَانِ

داشته باشد اگر اعتقاداتش در دل خودش باشد و اعتقاداتش را فریاد نکند رفته رفته اعتقاداتش از دستش خارج می

كجا باورهایش را نمینویسد و هیچ ی مجازی نمیای هست و در هیچ صفحههمین طور برای خودش در گوشه شود.

خود خداوند در  بیان كنم.[ قولوارود. این جزو مسائلی است كه خواستم ذیل عنوان ]گوید. درنتیجه از دستش می

 بگویید كه خدا واحد است. یکی از رمز «...آمنََّا باِللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إلَِیْنَاقُولُوا » (136)بقره:  قولواگوید: برخی آیات مستقلاً می

اند و از خودشان كه در قرآن آمده این است این است كه معلوم باشد اینها پیغمبر قولواو  قلو رازهای این همه 

نباید  یَا أَیُّهاَ الکَْافِرُونَطبیعتاً پیامبر باید بفرمایند: « قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ» (1)كافرون:گویند: اند. چون زمانی كه مینساخته

اند؛ . اولاً معلوم است كه آیات مثل بلندگو پخش شده است. یعنی آنچه به پیغمبر گفتهلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَقُبگویند: 

همان مثل بلندگو پخش شده است. یکی هم این كه این قل قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَاند: همان در دست ماست. اگر گفته

اگر این « یَا أَیُّهَا الکَْافِرُونَ»...بگویید. بدانید كه اینها را باید گفت. یعنی باید گفت:  ها برای این در قرآن مانده كه شما

ها را در قرآن نگاه كنید پر از مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی شود. این قل و قولوارا نگویید در آدم تثبیت نمی

اینها را بگویید و گفتن اینها فضا را عطرآگین كرده و فضا را اند كه قولوا به ما گفته است كه تحت عنوان قولوا قولوا

نویسد كه جو ی مجازی یك نفر با اقتدار یك چیز میاید كه در صفحهدهد. حتماً دیدههم تحت تأثیر خودش قرار می

فضا را به  بینید یك دفعهگوید مینویسد و میكند. حالا تغییر جو، درست باشد یا غلط! وقتی میو فضا را عوض می

 خواستم به عنوان یك نکته عرض كنم. می ها را قولوادهد. سرِّ این ی خودش تغییر مینفع خودش در حیطه و دایره

 پافشاری و ایستادن قرآن در سطح دین -2

«. مُوتُنَّ إلَِّا وَأَنتمُ مُّسْلِمُونَتَ فَلَا الدِِّینَ لَکمُُ اصْطفَىَ اللَّـهَ إِنَّ بَنیَِّ یَا وَیَعقُْوبُ بنَِیهِ إِبْراَهِیمُ بِهَاوَوَصَّى » (132)بقره:  [15]

ایستد و نه روی سطح ی دین و اینکه خود اسلام روی سطح دین میدر مورد اصل مسألهبحثی را  ه بودموعده داد

 . یعنی برعکس اینکه شریعت برای ما مهم استی بعدگویم و یا جلسهنمی دانم این جلسه می شرایع ]بیان كنم[.

گویم كه شریعت مهم نیست. شریعت را حتماً باید انجام داد شود[ البته نمی]در قرآن روی سطح دین پافشاری می

كند واین كتاب، كتاب دین است. كتاب شرایع ایستد و دین را معرفی میاما قرآن خیلی در سطح بحث دین می

گوید كه حتی آن ه ]قرآن[ برخی از شرایع را میشود. حتماً اینگونه است كی عملیه مینیست. كتاب شرایع رساله

گوید جزو شرایع عمومی است مثلاً گوید. اگر گاهی اوقات شریعت هم میها را هم نوعاً جزو شرایع عمومی میشریعت

یَامُ كمََا كُتِبَ كُتِبَ عَلَیکُْمُ الصِِّ»...  (183)بقره: گوید این روزه از قبل هم بوده است. خواهد روزه را بگوید میزمانی كه می

كند به تمام انبیاء گذشته و نماز را میخواهد جزو شرایع بگوید؛ وصل مینماز را كه می...« عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکمُْ 

 گوید. 

 (45)مائده: گوید: ی مباركه مائده دیدیم كه میخواهد حدود و احکام جزایی را بگوید؛ در سوره[ حتی زمانی كه می16]

أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ باِلْأَنفِ وَالْأُذنَُ »... یعنی ما در تورات نوشتیم كه  ...«هَاوكَتََبْنَا عَلَیْهمِْ فیِ»

ی عجیب است. نمیآنچه در تورات نوشتیم همان حکم ما شده است. خیل..« .باِلْأُذُنِ وَالسِِّنَّ بِالسِِّنِِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

شود حکم ما. یعنی خود قرآنی كه در سطح گوید در تورات اینگونه است و آن میگوید حکم شما همین است می
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شود گوید؛ چون سطحش سطح دین است خود به خود میایستد و یك چیزی را به عنوان حکم در تورات میدین می

ی شود در آیهنی كه در قرآن بحث تحکم به تورات گفته میگویم؟ زماحکم ما. نمی دانم خاطرتان هست چه چیز می

یعنی در  هَافیِ كََتَبْنَا ؛ ما بر بنی اسرائیل...«هَاوكَتََبْنَا عَلَیْهمِْ فیِ» (45)مائده: فرماید: ی مائده میی مباركهسوره 45

وَالْأَنفَ باِلْأَنفِ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِِّنَّ بِالسِِّنِِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ »... كه  تورات

یعنی در تورات قانون قصاص  ...«هَافیِ. »...«هَافیِ وَكتََبْنَا عَلَیْهمِْ»فرماید: این قانون قصاص را می...«. بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

اند: این قانون ماست. مهم است. چون سطح بحثی ت. به همین دلیل در روایات ما ذیل این آیه فرمودهاینگونه بوده اس

ها و پوشیدنی و مسائل مختلف و در نماز و ... در جزئیاتش تفاوت قائل میكند سطح دین است. در خوردنیكه می

د. نمازها قبلاً سجده نداشته است. كَاَنِّ های شریعت ختمی این است كه نمازش سجده دارشود. كه مثلاً جزو ویژگی

ای است به شریعت ختمی كه نمازش سجده دارد و نمازهای گذشته سجده نداشته است. یا مثلاً جزئیاتش را هدیه

خواهم بگویم كه این كتاب، كتاب سطح دین است و نه كتاب شرایع. آن چیزی كه دهد. لذا میهایی مییك تفاوت

 استان است.گوید قواعد كلی دمی

دین است سطح  علیه السلام در جایگاه امامت جهانی )سطح حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ابراهیم  2-1-

 نه سطح شریعت!(

خواهند در شریعت شود و همه میهم كه بحث می علیه السلام[ برای همین است كه نسبت به خود حضرت ابراهیم 19]

خواهند بگویند: حضرت ابراهیم گذارد این اتفاق بیافتد. میبکنند خدا نمیرا معنا  علیه السلامخودشان حضرت ابراهیم 
ی آل عمران را با همدیگر ببینیم. تلاشی بوده كه انبیاء پس از ابراهیم، تر است. این آیات سورهبه ما نزدیك علیه السلام

باید خودمان را به سطح حضرت . ما ابراهیم را در خودشان معنا كنند این تلاش اگر در ما هم باشد درست نیست

. بلکه باید تبعیت از آن راه را برسانیم به یکی از ادیان علیه السلام برسانیم نه اینکه سطح حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم

نه اینکه بریزیمش در شرایع  علیه السلام ابراهیمی كرد دراین تبعیت هركس خودش را برساند به سطح حضرت ابراهیم

. او صاحب یك مثل یك پیغمبر دیگر نیست كه صاحب شریعتی است علیه السلام اصلاً نقش حضرت ابراهیم مختلف.

های برگزیده را ی خود به این جایگاه امامت رسیده و قومبرندی است. برند مبارزه با شرک و كفر كه در این مبارزه

های برگزیده كه كارشان مفصل بحث شد. قوم . با همان توضیحات مفصلی كه در جلسات كوی دانشگاهكندمتولد می

اینگونه است و با جایگاه حضرت  علیه السلام كند. جایگاه حضرت ابراهیممقابله و گسترش جهانی است را متولد می

گوید شما خودتان را در این ملت و و .. از این جهت متفاوت است. لذا به بقیه می علیه السلام و عیسی علیه السلام موسی

ی آل عمران را با همدیگر گوید. این آیات سورههم همین را میصلی الله علیه و آله وسلم ش قرار دهید. حتی به پیغمبر رو

علیه  ی ابراهیم؛ برای چه درباره...«یَا أَهْلَ الکْتَِابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فیِ إِبْرَاهِیمَ» (65)آل عمران: ببینیم. این دعوا این بوده است: 

؛ تورات و انجیل كه بعد از ابراهیم بوده است. آنها «..وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِیلُ إلَِّا مِن بَعْدِهِ...» كنید؟حاجه میم السلام

كند كه حضرت بوده است. ولی قرآن تأكید می علیه السلامدانستندكه تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم هم می

 بهِِ لکَُم فِیمَا حَاجَجْتُمْ ؤُلَاءِهَا أَنتمُْ هَـ» (66)آل عمران: «. تَعقِْلُونَ أفََلَا»... را در سطح شریعت خود نریزید. علیه السلام ابراهیم

بْرَاهِیمُ یَهُودِیًّا وَلَا مَا كَانَ إِ» (67)آل عمران: « تَعْلَمُونَ لَا وَأَنتمُْ یَعْلَمُ وَاللَّـهُکُم بِهِ عِلْمٌ لَ لَیْسَ فِیمَا تُحَاجُّونَ فَلمَِ عِلْمٌ

، این همان دینی است كه در ..«مُّسْلمًِا. حَنِیفًا كَانَ کِنوَلَـ»... نه یهودی بوده و نه نصرانی علیه السلام ؛ ابراهیم..«.نَصْرَانیًِّا
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شرایع كه ریخت ولی اگر نریخت اصلاً  بریزد در قرآن داریم: دین فقط اسلام است. او مسلم بوده است اگر مسلم بودن

 مربوط به این شرایع نیست. 

ها برخی دین است و نه شریعت. علیه السلام سطح حضرت ابراهیمسطح دین است.  علیه السلام [ سطح حضرت ابراهیم23]

ی ورود نکرده شریعتش چه بوده است؟ قرآن در این مورد خیل علیه السلام گردند كه حضرت ابراهیمدنبال این سوال می

گوید دینش اسلام بوده است. یعنی او را در سطح دین را بگوید. مرتب می علیه السلام است كه شریعت حضرت ابراهیم

مُّسْلِمًا  حَنِیفًا كَانَ کِنوَلَـ»...گویم. كند و نه در سطح شریعت. بحث دین و شریعت را زمانی میبرد و تعریف میمی

شود معنا كرد این می علیه السلام ؛ مشرک نبوده است. آن مشركی كه در مورد حضرت ابراهیم«كِینَالمُْشْرِ مِنَ كَانَ وَمَا

گذاشته است. جایگاهش جایگاه امامت جهانی بوده است. او به است كه هیچ جای خالی را برای غیر و طاغوت نمی

دنبال این معنا بوده  علیه السلامبوده است. امامی بوده كه امتش جهان بوده است. حضرت ابراهیم  أُمَّةً وَاحِدَةًتنهایی 

 كند. را متولد می صلی الله علیه و آله وسلم است. برای همین است كه دو قوم برگزیده بنی اسرائیل و قوم پیغمبر ]اسلام[

؛ ...«لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ.».. اندترین كسانی كه به ابراهیم...؛ نزدیكاسِ بِإِبْرَاهِیمَإِنَّ أَوْلىَ النَّ» (68)آل عمران :گوید: [ بعد می24]

؛ معلوم است این نبی هم سطحش، سطح ...«النَّبیُِّ ذَاوَهَـ»...كنند می علیه السلام اند كه تبعیت از حضرت ابراهیمكسانی

م ولی این نکته خیلی جالب است كه هم نام دین و هم دین است. درست است كه ما شریعتی به نام اسلام هم داری

ای در آن هست كه بعضاً نام شریعت ما اسلام است. این یك اتفاق در نامگذاری نبوده است. بلکه حقایق فوق العاده

 اندسانی كه به ابراهیمترین ك...؛ نزدیكإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ»اشاره كردیم و ممکن است دوباره به آنها اشاره كنیم 

؛ مؤمنین تبع ...«آمَنُوا وَالَّذِینَ النَّبِیُّ ذَاوَهَـ»... كنند؛ كسانی اند كه تبعیت از حضرت ابراهیم می...«لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ»...

 « الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُّ واَللَّـهُ. »....علیه السلام پیغمبر هم نزدیکترین هستند به حضرت ابراهیم

ی حق را های تکثرگرایانهایستیم چون بحث مهی است و یك مقداری از این بحث[ یك موقع روی این بحث می25]

كند[ ایستادن های حق داریم( ]حل میهای باطل داریم و یك زمان تکثرگرایی)چون یك زمان بحث تکثرگرایی

سطح دین خودش حاوی مطالبی است كه انشاءالله بعداً عرض در  صلی الله علیه و آله وسلم و پیغمبر علیه السلام حضرت ابراهیم

 خواهد شد.

 ...مْ كُنتُمْ شهَُدَاءَ إِذْ حضََرَ یعَْقُوبَ الْمَوْتُاَ -3

-1-3 گفتمان دینی بین انبیاء و فرزندانشان با چاشنی موعظه و اندرز 

 علیه السلام قبل هم گفتم چیزی كه حضرت یعقوب یجلسه ؛«...مْ كُنتمُْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعقُْوبَ الْمَوْتُاَ» (133)بقره:  [26]

إِذْ » (13)لقمان: : گویدگوید همان گونه كه لقمان به فرزندش میگوید با توصیه و نصیحت و وصیت میهایش میبه بچه

زنند یعنی با امر و نهی بچه حرف نمیگوید و با امر و نهی با با موعظه و پند و اندرز می «...قَالَ لُقمَْانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ 

زنند. های دین را هم میزنند؛ حرفهایشان میهایی كه به بچهه. ضمن اینکه در حرفاین یك نکت آمرانه و حاكمانه.

هایشان میهایی كه انبیا به بچهی من برو مدرک تحصیلی بگیر و آنجا اپلای كن و اینها نیست. از حرفهمش بچه

ها هم اند. معلوم است از این حرفت كه این سطح از گفتمان را بین خودشان و فرزندانشان برقرار كردهزنند معلوم اس

اند و دم آخر پدر به آنها ها كلاً كارهای خودشان را می كردهشده است. اینگونه نبوده كه بچهبینشان رد و بدل می

های های مربوط به دین و حرفاینگونه گفتمانمعلوم است پرستید؟ بگوید كه جمع شوید ببینم چه كسی را می
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اش حرف ها همه. نه اینکه دل آشوبه بکنند از بس كه مانند منبریدینی بین خودشان و فرزندانشان ]بوده است[

های دینی بین مادر و فرزند و پدر و فرزند شکل بگیرد. خب خانه خوابگاه گفتمانباید  دینی بزنند. در سنین مختلف

 شود. ه رستوران نیست و خانه اولین نهادی است كه انسان در آن تربیت مینیست. خان

-2-3 لحظات طلایی آخر زندگی نکته های طلایی و ناب در 

های به فرزندانش گفت. به این توجه كنید كه انسان حرف«  ...الْمَوْتُیَعقُْوبَ  حَضَرَإِذْ  »...[ یك نکته دیگر اینکه 28]

در روایت گوید جزو حرف های مهمش هست. ی آخر چیزی میگوید. یعنی اگر لحظهی آخر میمهمش را لحظه

علیه  فرماید: زمانی كه پدرم امام سجادمی علیه السلام؛ امام باقر «...الْوَفَاةُ لیه السلامع نِیْبْنَ الْحُسَ یَّلَمَّا حَضَرَ عَلِ »داریم 

بِمَا  كَیأُوصِ یَّبُنَ ایَثُمَّ قَالَ »...ی خودشان چسباندند ؛ من را به سینه...«صَدْرِهِ یإِلَ یضمََّنِ»... لحظات آخرشان شد السلام

 علیه السلامخواهم یك چیزی به تو بگویم كه پدرم امام حسین ؛ می..«.حَضَرَتْهُ الْوفََاةُ نَیحِ لیه السلامع یبِهِ أَبِ یأَوصَْانِ

؛ و پدرم هم گفت كه لحظات آخر پدرش این را به ...«أَنَّ أَبَاهُ أَوصَْاهُ بِهِ وَ بمَِا ذكََرَ».... لحظات آخر این را به من گفت.

؛ پسر جان! بترس «ناَصِراً إِلَّا الله كَیْعَلَ جِدُیَ اوَ ظُلمَْ مَنْ لَ اکَیَّإِ یَّبُنَ ایَقَالَ .»... های ناب استاو گفته است. از این نکته

اش خداست ظلم نکنی. اگر ا ندارد. مواظب باش به كسی كه پارتیاز اینکه ظلم كنی به كسی كه ناصری جز خد

ای. ببینید چقدر مهم بوده كه تمام لحظات وفات را به پارتی كسی فقط خدا باشد ]و به او ظلم كنی[ دیگر بیچاره

گفتند كه به كسی ظلم نکنید كه ناصری به جز خدا خودش اختصاص داده است. لحظات آخر این كلمات را می

ها خواسته و یا ناخواسته باشد. این ایتام و كسانی كه مشکل دارند ما در قبالشان وظیفه ارد. حالا ممکن است ظلمند

شود بدون تواند بدون مراعات حقوق اینها به جایی برسد؟ اصلاً مگر میآیا كسی می رحمه اللهداریم. به قول آقای بهجت 

خواهم بگویم كه اولاً لحظات آخر لحظات به جایی برسد. پس می مراعات حقوق فقرا و محرومین و مستضعفین كسی

 گویند. شان را میی زندگیزنند. یعنی چکیدهشان را میهای طلاییها حرفمهمی است. لحظات طلایی است كه آدم

-3-3 در آیات قرآنحَضَرَ در معنی تفاوت  

نساء را هم  18بقره و  181های آیهبقره را كه دیدید؛  133ی آیهاست.  حَضَرَی ی بعد سر خود این كلمه[ نکته32]

 ا هم فرق دارد. ها مقداری ب حَضَرَاین . ببینید

 ی احتضاری احتضار؛ نافذ نبودن توبه در لحظهی توبه به معنای لحظهحضر در آیه -3-3-1

و درآن موقع قبول باشد. های امیرد معلوم نیست كه توبهها كه طرف رو به قبله هست و دارد می[ خیلی وقت34]

میرد. قبول و عدم قبول توبه بستگی به شرایط آدم دارد یعنی اگر انسان در شرایطی توبه كند كه چون طرف دارد می

اش خیلی كمتر باشد. مثلاً فرض ی قبولی توبهكند؛ ممکن است بهرهدیگر تمام است و دیگر تمام شده دارد فرض می

كند. این یعنی مرگ. این دانند كه هواپیما دارد سقوط میسقوط كند و مسافرانش می خواهدكنید كه هواپیمایی می

گیرد معلوم نیست كه توبه باشد. یا حداقل اینکه ای كه آنجا شکل میی احتضار هم نباشد اما توبهممکن است لحظه

از آن توبه ببرد. شاهدش این  ی اندكیای نیست. ممکن است بهرهی جدیبرد؛ بهرهاش میای كه طرف از توبهبهره

؛ برای كسی كه ...«لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِِّئاَتِ.»..؛ توبه نیست برای چه كسی؟ «...ولََیْسَتِ التَّوْبَةُ» (18)نساء: آیات است. 

 ؛...«الْمَوْتُ همُُأَحَدَ حَضَرَ إِذَا حَتَّى »... دهد. خیلی خرابکاری كرده استدهد. دیگر سوء انجام نمیسیأت انجام می

؛ آن زمان دیگر توبه نیست. وگرنه توبه در هر شرایطی حتی شرایط ...«الْآنَ تُبْتُ إِنِِّی قاَلَ».... ی ]موت[برسد به لحظه
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كند ی توبه كسی كه در حالت اضطرار توبه میاش پایین است. بهرهخواهم بگویم كه بهرهاضطرار هست. فقط می

اش بالاست. ولی چنانچه در جایی گیر افتاده باشد كه و راست راست توبه كند خیلی بهره پایین است. اگر معمولی

ای ای كه دیگر اصلاً هیچ توبهی بالایی ندارد ولی آن نقطهاش پایین است و بهرهمیرم و توبه كند بهرهالان دارم می

 ی احتضارلحظه؛ به ...«الْآنَ تُبْتُ إِنِِّی الْمَوْتُ قَالَ أَحَدَهمُُ حَضَرَ »...ی معاینه است. كه وجود ندارد؛ اصطلاحاً لحظه

ای وجود ندارد چون كه شما دقیقاً الان ؛ این توبه قبول نیست و اصلاً همچنین توبه..«الْآنَ. تُبْتُ.»...گوید: رسیده می

میری سطح یك یمیری خودش تشکیکی و ذو مراتب است. شما داری ممیری. حالا این كه شما داری میداری می

 «. ذَاباً أَلِیمًاعَ لَهُمْ أَعتَْدْنَا ئكَِأُولَـ كُفَّارٌ وَهمُْ یَمُوتُونَ الَّذِینَ ولََا»...میری سطح دو داریم. داریم. شما داری می

 میردحضر در آیه وصیت به معنای كسی كه دارد می -3-3-2

كُتِبَ عَلَیْکمُْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ » (181)بقره: بقره است در آنجا داریم:  181ی [ یك موقع این است یك موقع آیه37]

إِذَا حَضَرَ  »...؛ بر شما واجب است و مقرر شده است كه .«..الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأقَْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ

تواند وصیت كند و ی احتضار نه كسی میدر لحظهمیرد. چون ؛ كه زمانی كه یکی از شما دارد می...«أَحَدكَمُُ الْمَوْتُ

ی احتضار و معاینه بگوید ی احتضارش باشد وصیتش نافذ نیست. اگر در لحظهاگر كسی لحظهنه وصیت نافذ است. 

اصلاً نافذ نیست. زیرا وصیت در  كنم چنین وصیتیفلان خانه را به فلان كس بدهید یا یك سوم مالم را وصیت می

كسی ؛ یعنی ...«أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حَضَرَإِذَا  »...گوید: حالت احتضار است و وصیت در حالت احتضار نافذ نیست. اینکه می

فهمند میرند. به خصوص در سنین بالا میفهمند چه زمانی دارند میو تعارف هم ندارد. همه می میردكه دارد می

گویند انشاءالله صد و سی سال دیگر! تعارف است اما به هر میرند و تعارف هم ندارد دیگر. حالا اینکه میمیدارند 

  .2میردجهت طرف دارد می

                                                           
 اصل در مردن است نه زنده ماندن .2

اصل  :گویدكنند اصل در زندگی است اما قرآن اینگونه نیست. قرآن میها فکر میدر مردن است. بعضی ،گویم اصلاً اصلای میحالا من یك نکته[ 38]

ام؟ نه اینکه رد؟ لحظه به لحظه بحثش این است كه چرا زندهنه اینکه برای چه مُ ست باید ببینیم برای چه زنده است؟و اگر طرف زنده ادر مردن است. 

 كنم.كه خدمتتان عرض میبه خاطر یك چیز دیگر است  هستی بعد نباشد و اگر ردم؟ چون كه اصل در این است كه لحظهچرا مُ

شود خدا شما را میرید. یعنی وقتی شب میها شما می؛ شب...«وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاكُم بِاللَّیْلِ» (61)انعام: ی انعام را ببینید. ی مباركهسوره 61و  61ی [ آیه41]

 بِمَا یُنَبِِّئُکُم ثُمَّ مرَْجِعُکُمْ إلَِیْهِ ثُمَّ مُّسَمًّى أَجَلٌفِیهِ لِیُقْضَى ثُمَّ یَبْعَثُکُمْ »... داند.؛ كارهای روزتان را هم خدا می...«ویَعَْلَمُ ماَ جرََحْتُم بِالنَّهَارِ».... كند.توفی می

ی عبادش است. این به خاطر ؛ خدا فوق عبادش قاهر است. بالاتر از همه...«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ» (61)انعام: حال به این آیه دقت كنید: «. تَعْملَُونَ كُنتُمْ

؛ خدا توفی می..«.اللَّـهُ یَتَوَفَّى الْأنَفسَُ» (42)زمر: كنند اما كه بعداً اگر هر چیزی بخواهد بگوید؛ بگوید بالا دست خداست. ملائکه هم اگر توفی می این است

خدا مدام ؛ ..«.حَفَظةًَ عَلَیْکُمْ ویَُرْسِلُ»...  كنیدكند؟ خوب دقت ؛ خدا فوق عبادش است. آن موقع چه كار می...«وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ» (61)انعام: كند. 

 جاَءَ إِذَا حَتَّى»... دارند.ی محافظ شما را نگه میمانید به این خاطر است كه مدام ملائکهیعنی اگر شما اگر می. آوردی محافظ برای شما میملائکه

روند و یك عدهشود[ چون اینگونه نیست كه این ملائکه می؛ همین ملائکه نقششان ]عوض می...«رُسُلُناَ وَفَّتهُْتَ.»... ؛ زمان موت كه برسد...«الْموَْتُ أَحدََكُمُ

كنند. تقریباً آیه مشعر به این معناست و در روایات دقیقاً هست. ملائکه را وزارت اطلاعات گذاشته است مثل آیند كه شما را توفی میی دیگری می

كنند. قرار نیست كه یك تیم را بفرستند و ها دستگیر میگذارد. اگر هم قرار باشد كه دستگیر كنند همیناطلاعات می محافظ و بادیگاردی كه وزارت

رای ؛اینها محافظند ب...«حَفَظةًَ عَلَیْکُمْ ویَُرْسِلُ»...ها دستگیر می كنند. اینها یکی دیگر بیاید اینها را دستگیر كند. اگر هم قرار است دستگیر كنند همین

كنند. یعنی همین حفظه. حفظه ؛ این رسل توفی می...«وَفَّتهُْ رسُُلُناَتَ»....برند. گیرند و میها شما را میآید همینمانید وزمانی كه مرگ میهمین شما می

ی بعد كه آدم لحظه پس اصل در مردن است و نه اصل در زندگی كردن. اصل این استبرند. كنند و میكه جمع حافظ است شما را دستگیر می

اصل در مردن است. اصل در این است كه یك ساعت بعد آدم نیست. نه اینکه چرا مُرد؟ باید  ]نباشد[. چون ارسال پی در پی ]باعث زنده ماندن است[.

فس انسان چون حالت بالایی دارد كنند. نه! روح و نآیند وما را قبض روح میكنیم بعد میكنیم خودمان داریم زندگی میببینیم چرا هست؟ ما فکر می

 اند. اتفاقاً دوست دارد كه برود و تمایل به رفتن دارد و او را نگه داشته
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؛ وصیت برای ...«الْوصَِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأقَْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ .»..؛ اگر مالی دارد ...«إِن تَرَکَ خَیْرًا »...[ پس ببینید این كه 39]

هایش میرد. آنجا وصیتی احتضار نیست. منظور كسی است كه معلوم است دارد میوالدین و اقربین بکند. این لحظه

 را بکند. 

 چه زمانی است؟« حضََرَ یعَْقُوبَ المَْوْتُ» -3-3-3

یکی به معنای لحظات پایانی یر دارد. دو تا تعب...« حَضَرَ أَحَدكَمُُ الْمَوْتُ ...»(181)بقره: وید: گ[ زمانی كه قرآن می33]

به معنای حالت ... حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ...یك بار  زندگی است یعنی كسی كه معلوم است كه عمرش تمام است.

بیند و هم در حالت برزخی قرار گفته كه هم این طرف را می اصطلاحاً شخص در حالت معاینه است.. احتضار است

گیرند و از كف پایش شروع به انسان در لحظات پایانی چنین حالتی دارد زیرا دارند جانش را میبیند. آن طرف را می

كند پایش را تکان دهد كه شود شروع میشود و چشمش باز میكنند. متوجه میكنند و او را توفی میگرفتن می

الت را حالت معاینه یا حالت احتضار گویند. این آن ح شود. پناه بر خدا!های بالاتر و توفی میتواند و بعد قسمتنمی

 دو تا با هم فرق دارد و در قرآن یك دقتی دارد. 

ی احتضار ممکن است لحظه ؛«...إِذْ حَضَرَ یَعقُْوبَ الْمَوْتُ»[ این جا هم در این آیه كه در خدمتش هستیم گفته: 39]

تواند گوید. هر دو تا میتاده و دارد این مطالب را میباشد و ممکن است لحظات پایانی باشد كه در بستر بیماری اف

 باشد. 

 بحث روز -4

-1-4 ی لیست رأی دهیدتوصیه انتخاباتی برای رأی دادن در تهران؛ لیستی رأی دهید و به همه 

های مراكز نظر سنجی و افکار سنجی معتبرمان كه كارشان ها )دادههای داده سنجیی داده[ این مدت همه45]

دهند و لیست كردم. در تهران ]مردم[ لیستی رأی میگذرد( را نگاه میشان بر همین منوال میزندگیهمین است و 

گیرد كه رأی بیاورد. این آوری یك نفر را برعهده میآورد و لیست بار اصلی رأیآورد و غیر لیست رأی نمیرأی می

ای است كه هر كس سید است شهر شوش به گونه ها هر كدام الگوی متفاوتی دارد. مثلاًمال تهران است و شهرستان

آورد. مثلاً اگر سید نیست نباید در انتخابات شركت كند. چون خودش را ضایع كرده است. بعد رقابت رأی می

هاست. كه آیا نامهكنم. یعنی رقابت شجرهانتخاباتی بین این است كه چه كسی سیدتر است. این را واقعاً عرض می

گیرد. ولی در تهران چون خورد یا نه؟ رقابت انتخاباتی در این حوزه شکل میعباس شوشتری مینصبش به آن سید 

نفر رأی بدهید و  31دهند. از این جهت هست كه اولاً به كل شناشند لیستی رأی میها را نمیها، آدممعمولاً آدم

تا آدم كارشناس اینها را  11شناسید شما نمیدهم. اگر شناسم و رأی نمیرأی را حرام نکنید. نگویید: من این را نمی

كفایتی است؛ خب حجتی برای رأی دادن به او تقوای بیدانید این آدم، آدم بیاند. اگر واقعاً میبالا و پایین كرده

نفره  35خواهم بگویم كه خیلی بعید است شما به این عنوان كسی را تشخیص دهید. چون یك تیم ندارید. اما می

های مجازی یك نفر را مطالعه كرده كه ببینند آیا این آدم در این تراز هست كه به ومه و اظهار نظرهای شبکهتمام رز

دانم كه شما برسید به آدمی كه بگویید: كاملاً بی كفایت مجلس فرستاده شود یا نه؟ از این جهت خیلی بعید می

داند. بعید است حالا اگر هم رسیدید در كه كسی نمی دانمخورد. و من چیزی از او میاست و اصلاً هم به درد نمی

 قالب همین ]لیست رأی دهید[.
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هایی كه در تهران رأی دارد همین لیست وحدت است كه الان به ی بزرگان ببینید لیست[ ضمن احترام به همه48]

اند. لذا اگر كسی به آنها ی پایداری است و شورای ائتلاف. بقیه اصلاً كالعدموحدت رسیدند. قبلش هم لیست جبهه 

نویسند امام ها كه در لیستشان میآورند. مثل برخیرأی بدهد؛ رسماً رأی را دور ریخته است. زیرا اینها اصلاً رأی نمی

كنی كه بفرستی را انتخاب می عجل الله تعالی فرجه الشریف. آخه گوشکوب تو داری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفزمان 

مجلس؟ اگر به كس دیگری خارج از این دو لیست و لیست وحدت رأی بدهید مثل این است كه رأی نداده اید. 

ها نرسیده باشد و یا قبول نداشته باشند. ممکن است كماكان همان دو )ممکن است لیست وحدت به گوش بعضی

ی ما این است كه به لیست وحدت رأی ی شما چیست؟ توصیهلیست قبلی به قوت برقرار باشند.(. اگر بگویید توصیه

ی این وحدت! چون كه من در توانستند به این وحدت برسند. رسماً خیلی گند زدند در زمینهبدهید و البته زودتر می

گویم. ولی علی ای حال اینگونه است كه لیست حاج منصور و جامعه مهندسان و عدالت جریان جزئیات كار بودم می

ی اعزه و بزرگانی كه سعی در تهران معنا ندارد. هیچ معنای مشخصی ندارد. لذا ضمن احترام به همه خواهان و... اصلاً

ها لیست تهیه شده، اولاً رأیتان را دور نریزید به كسی جز فضای این لیست 51، 41، 31كردند لیست تهیه كنند كه 

ها ر هم هستید خب به لیست اصلاح طلبرأی ندهید. البته من فرض كردم كه شما اصلاح طلب نیستید دیگر. اگ

های انقلابی هستید. اگر خواستید رأی دهید رأی تمام رأی دهید! ولی من چون فرض كردم كه شما در لیست بچه

دهید و به لیست رأی دهید. اگر قالب وحدت را انتخاب كردید و یکی دو نفر را خواستید عوض كنید این خیلی 

ی اصلاح طلب رفتار یست یکی دو نفر را عوض كنید چون قالب را نگه داشته اید. زیرا اعزهاشکال ندارد كه از این دو ل

كار شده است(. آنها از بالا تا  گویمی این مطالب كه میرأی دادنشان با رفتار رأی دادن ما فرق دارد )روی همه 

ت بر خودشان و خدا تمام شود؛ شاید خواهند حجهای انقلابی چون میدهند. اما بچهی لیست رأی میپایین به همه

كند. این را ما در انتخابات دیدیم كه اصلاح طلبان از اول كند و بقیه را ول مینفر از لیست را انتخاب می 15حدود 

خواهد حجت را بین خودش و خدا تمام كند كه اگر فردای قیامت این لیست را دهند. این طرف میتا آخر را رأی می

اند: من هم به لیستند؛ بتواند برای تك تکشان جواب دهد. در صورتی كه خود حضرت آقا هم گفتهجلوی او گذاشت

های كارشناس این كار هستند. لیستی رأی دهید وتا كنند آدمها را تهیه میكنم و كسانی كه این لیستها اعتماد می

انقلابی كه همین دو تا هم هست. و های مشهور آخر لیست هم رأی دهید. حالا به لیست وحدت یا همین لیست

خارج از این دو تا هم نیست اگر از جای دیگری هم انتخاب كردید بدانید كه عملاً دارید رأی خودتان را با آرای باطله 
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